
احمد محمدتبریزی/ کشـــور بوتان از ســـینمای قدرتمندی برخوردار نیســـت ولی ســـال 2022 با فیلم »لونانا؛ گاومیشـــی در کلاس درس« به پدیده ســـینمای 
جهـــان تبدیـــل شـــد. ایـــن فیلم در کمال شـــگفتی به بخش نهایی نامزدهای بین الملل اســـکار رســـید و اگر کمی خوش شـــانس بود می توانســـت اســـکار این 
بخـــش را کســـب کنـــد. اگـــر این اتفـــاق برای این فیلم می افتاد، بزرگ ترین افتخار ســـینمایی کشـــور کوچک بوتان رقم می خورد؛ هرچند ســـینمای این کشـــور 

بـــا »لونانـــا؛ گاو میشـــی در کلاس درس« بـــر ســـر زبان ها افتاد و منتقدان زیادی پرداختن به مفاهیم انســـانی فیلم را ســـتودند.

نگاهی به فیلم تحسین شده »لونانا؛ وراجی در کلاس درس«

در دورافتاده ترین مدرسه دنیا

سینما 6

گوش ها و چشم های بسته
یورگین برای رســـیدن به روســـتا باید 
مســـیر چند روزه ای را بـــا پای پیاده از 
جنگل های انبوه و سرسبز عبور کند. 
پیاده رفتن تا رســـیدن بـــه لونانا برای 
معلم ســـخت و عـــذاب آور اســـت. او 
جای دل ســـپردن و دیـــدن طبیعت، 
دائـــم هدفونـــی را به گوشـــش زده تا 
موســـیقی گوش کنـــد. یورگین ارتباط 
خاصـــی بـــا طبیعـــت بکـــر اطرافـــش 
موســـیقی  صـــدای  او  نمی گیـــرد. 
طبیعـــت و پرنـــدگان را نمی شـــنود و 
انـــگار بـــا طبیعـــت قهـــر اســـت. رود، 
جنـــگل، کـــوه و پرنـــدگان، طبیعتـــی 
که با تمـــام نشـــانه هایش، یورگین را 
به ســـوی خـــود دعـــوت می کنـــد ولی 
او بـــا بی تفاوتـــی از کنـــار تمـــام ایـــن 
نشـــانه ها رد می شـــود. او خـــودش را 
غـــرق در آی پـــاد و هدفونـــش کـــرده 
اســـت و نمی خواهـــد چشـــمانش را 
بـــه ســـمت چشـــم انداز وســـیع  تری 
بـــاز کنـــد. یورگیـــن زندانـــی ابزار هـــای 
الکترونیکی همراهش است و همین 

باعـــث شـــده تـــا چشـــم و گوشـــش 
بســـته  زیبایی هـــای طبیعـــت  روی 
شـــود. مردم روســـتا ارزش و اهمیت 
حضور معلم در روستایشـــان را درک 
می کننـــد و می داننـــد بـــودن معلـــم 
در روســـتا چـــه نعمت بزرگی اســـت. 
تمام اهالی روســـتا با عشـــقی عجیب 
معلم جدیدشـــان را نـــگاه می کنند و 
یورگیـــن از ایـــن حجم لطف و محبت 
متعجب می شود. روستا، در نقطه ای 
دورافتـــاده با کمتریـــن امکانات واقع 
اســـت. محل زندگی معلـــم و کلاس، 
نمـــور و کوچـــک اســـت. یورگیـــن در 
روســـتا  در  روز حضـــورش  اولیـــن 
بـــا عصبانیـــت می گویـــد کـــه اینجـــا 
دورافتاده تریـــن مدرســـه دنیاســـت و 
نمی دانـــد چطـــور باید اینجـــا تدریس 
کنـــد. او ابـــراز ناخرســـندی می کنـــد و 
می گویـــد در اولیـــن فرصت روســـتا را 

تـــرک خواهـــد کرد.

تفاوت معلم ها با بقیه آدم ها
بـــرق اولیـــن دغدغـــه معلـــم  نبـــود 

نمی توانـــد  دیگـــر  او  روستاســـت. 
ایرپـــادش را شـــارژ و بـــه موســـیقی 
گـــوش کنـــد. امـــا انـــگار نبـــود بـــرق 
چندان هم بد نیســـت و او را بیشـــتر 
با خودش و طبیعت آشـــتی می دهد. 
وضعیت در کلاس درس بدتر است. 
دانش آمـــوزان نمی دانند تخته ســـیاه 
چیســـت و کاغـــذ و مـــدادی بـــرای 

نوشـــتن ندارند.
بزرگان و ریش سفیدان روستا عقیده 
دارنـــد معلـــم با بقیـــه آدم هـــای دنیا 
تفـــاوت دارد، چـــرا کـــه آینـــده را در 
دســـت دارد. آنها معتقدند همیشـــه 
بایـــد بـــا احتـــرام بـــا معلم هـــا برخورد 
کرد. یورگین اعتراف می کند که تا به 
حال در شـــهر کسی چنین چیزی به 
او نگفتـــه و تا به حال آنقدر با احترام 

با او برخورد نشـــده اســـت.
پـــس از تردیدهـــای بســـیار، معلـــم 
تـــازه  وارد تصمیم می گیرد در روســـتا 
بمانـــد و جـــواب محبت روســـتایی ها 

را بدهـــد. او دســـتی بـــه ســـر و روی 
کلاس می کشـــد، قســـمت ســـفید 
کاغذهای باطله ای را که بر در و دیوار 
چســـبیده اند همـــراه مدادهایی قد و 
نیم قـــد به بچه ها می دهد، برایشـــان 
تخته ســـیاه درســـت می کند و سعی 
می کنـــد فضـــا را بـــرای درس خواندن 

دانش آموزانـــش مهیـــا کند.
کم کـــم یورگیـــن با روســـتا و مردمش 
آشـــتی می کند. او مقهـــور زیبایی های 
طبیعـــت می شـــود و بـــا روســـتایی ها 
ارتبـــاط خوبـــی می گیـــرد. او حتـــی از 
دوســـتانش در شـــهر می خواهـــد تـــا 
برای روســـتایی ها وســـایل بفرســـتند 
و پـــس از مدتـــی کـــودکان صاحـــب 
دفتر، تـــوپ، مســـواک و خمیردندان 
می شـــوند. ایـــن وســـایل ســـاده برای 
مـــردم دور افتـــاده لونانـــا اهمیتـــی 

فوق العـــاده دارد.

در جست وجوی خوشبختی       
»لونانـــا؛ گاو میشـــی در کلاس درس« درباره معلمی بی انگیزه به 
نام یورگین دورجی اســـت که پس از چهار ســـال خدمت در کار 
معلمـــی فهمیـــده به این شـــغل علاقه ای نـــدارد و بـــرای معلمی 
آفریده نشده است. او را در سال آخر خدمتش به روستایی دور 
و پرت می فرســـتند تا مشـــغول به کار شـــود. یورگین با بی رغبتی 
پیشـــنهاد را می پذیرد و امیدوار اســـت زودتر کارهای مهاجرتش 
به استرالیا انجام شود و از کشورش برود. دوستانش به او طعنه 
می زننـــد کـــه چطـــور دلش می آید شـــغل مهمی مثـــل معلمی را 
رها کند و در کشـــور دیگری با مشـــقت و ســـختی زیاد خواننده 
شـــود. یورگین قدر زندگـــی اش را نمی داند. خـــودش متوجه این 
موضوع نیســـت. او درســـش را تمام کرده، شـــغل دولتی خوبی 
به دســـت آورده و باز به دنبال چیزهای دیگری برای خوشبختی 
می گـــردد. او حتـــی حاضـــر اســـت مادربـــزرگ پیـــرش را کـــه او را 
بـــزرگ کـــرده، تنها بگذارد و بـــرود. در زندگی یورگیـــن، مهربانی و 
شـــفقت به دیگران جای خاصـــی ندارد. ســـرانجام او، خودش را 
بـــرای رفتـــن به روســـتا آماده می کنـــد تا آن یک ســـال باقیمانده 
خدمتش در دولت را به پایان برســـاند. روســـتای لونانا روستایی 
مرتفـــع، دورافتاده و کم جمعیت اســـت و اهالی روســـتا بشـــدت 
منتظر رســـیدن معلم شـــان هســـتند. آنها احترام و عـــزت زیادی 
بـــرای معلـــم جدیدشـــان قائلنـــد و با خوشـــرویی به اســـتقبال او 
می آینـــد. امـــا معلـــم اهمیت زیـــادی به آنهـــا نمی دهـــد. او حتی 
بـــا بی تفاوتی از کنار نماد و نشـــانه های مذهبی مردم روســـتا رد 

می شـــود و ارزش خاصـــی برای آنها قائل نیســـت.

در زندگی یورگین، 
مهربانی و شفقت به 
دیگران جای خاصی 

ندارد. سرانجام 
او، خودش را برای 

رفتن به روستا آماده 
می کند تا آن یک سال 

باقیمانده خدمتش 
در دولت را به پایان 

برساند. روستای 
لونانا روستایی 

مرتفع، دورافتاده و 
کم جمعیت است و 
اهالی روستا بشدت 

منتظر رسیدن 
معلم شان هستند. 
آنها احترام و عزت 
زیادی برای معلم 

جدیدشان قائلند و با 
خوشرویی به استقبال 

او می آیند

یورگین قبل از رسیدن زمستان و بسته شدن به دنبال شادی
راه ها باید روستا را ترک کند. او مأموریتش را انجام 

داده و به دانش آموزان روستا سواد خواندن و نوشتن آموخته 
است. او همچنان سودای مهاجرت دارد و این برای ریش سفید 

روستا قابل درک نیست. بزرگ روستا به یورگین می گوید کشورهای 
زیادی می گویند که ما شادترین مردم جهان هستیم با این حال تو که 
تحصیلکرده ای در جای دیگری دنبال شادی می گردی! یورگین روستا 
را همراه نامه های دانش آموزانش ترک می کند. آنها به معلم شان 

گفته اند که او اهمیت مهربانی و خوش قلب بودن را به آنها 
نشان داده است. یورگین در راه برگشت دیگر آن آدم 
روستا را ترک می کند. و طبیعت زیبایش، حالا با چشمانی باز بی تفاوت گذشته نیست. او در پیوند عمیق با روستا 

پایانی فیلم، یورگین را می بینیم که به سیدنی می کند تا دوباره به روستا برگردد. در سکانس روستایی ها پیشکشی می دهد و آرزو او حتی به نمادهای مذهبی 
مهاجرت کرده است و در کافه ای کوچک خوانندگی 

می کند. او نامه بچه های روستا را همراهش دارد و با 
دیدن دستخط کودکانه آنها، چشمانش  تر می شود. 
دنبالش می گشت. بگوید این سفر، آن چیزی نبود که او گذاشته است و شاید حسی در دلش به او یورگین بخش مهمی از وجودش را در روستا جا 


